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سیاست خاطرهکتاب، حافظه جمعی  و 
آنها فقــط آنچــه را رخ داده 
نگه نمی دارند؛ به ما می گویند 
چــه چیــزی از گذشــته هنوز 
ســزاوار دیدن، شنیدن و به  یاد 
آوردن است. به تعبیر موریس هالبواکس، 
جامعه شــناس فرانســوی و نظریه پــرداز 
مفهــوم «حافظه جمعی»، ما گذشــته را 
به تنهایی به یــاد نمی آوریم؛ هر خاطره در 
میان زبان، خانواده، گروه، شهر و نهادهای 
اجتماعــی معنا پیدا می کنــد. کتاب، یکی 
از مهم ترین جاهایی اســت که این خاطره 
مشــترک در آن شــکل می گیــرد. جوامع 
فقط با گذشــته زندگی نمی کنند؛ با قدرت 
روایتگری آینــده و با آنچه توانســته اند از 
گذشــته روایت کنند نیز زندگی می کنند. از 
همین جا سیاســت خاطره آغاز می شــود. 
سیاســت خاطره، تصمیم درباره این است 
کــه کدام رنج به روایت درآید، کدام تجربه 
مجال دیده شــدن پیدا کند و کدام صدا در 
حاشــیه بماند. سیاســت خاطره فقط کار 
دولت ها نیست؛ نویســنده و مترجم، ناشر 
و معلــم، کتابــدار و روزنامه نــگار  و حتی 
خواننده ای که کتابی را به دیگری پیشنهاد 
می کند، در آن ســهم دارند. هر جامعه ای 
بــا کتاب هایی که می خوانــد و کتاب هایی 
که از یاد می برد، تصویری از گذشــته خود 
می ســازد. ویکتــور هوگــو در «بینوایان» 
می نویســد: «موفقیت چیز زشــتی است؛ 
زیرا شــبیه شایســتگی به نظر می رســد و 
مردمان را فریب می دهد». این جمله فقط 
طعنه ای به کامیابی فردی نیست؛ هشدار 
می دهد که حافظه اجتماعی ممکن است 
برندگان را شایســته تر از دیگران تصور کند 
و رنــج فرودســتان، شکســت خوردگان و 
بی صدایان را نبیند. کتاب هــای بزرگ، این 
فریب را برهم می زنند. آنها از جای دیگری 
به تاریخ نگاه می کنند؛ از جایی که معمولا 
در روایــت پیروزی ها دیده نمی شــود. در 
پایان فصل نخســت «ژان کریســتف» نیز 
گفت وگویی کوتاه میان کریستف نوجوان و 
دایی اش گوتفرید هست. گوتفرید می گوید: 
«آنچه از دســت برمی آید، بایــد همان را 
کرد». کریســتف پاســخ می دهد: «این که 
بسیار کم اســت». گوتفرید می گوید: «این 
بیش از آنی اســت که هر کــس می کند. 
قهرمان؟ درســت نمی دانم این چیســت؛ 
اما تصور من این اســت که قهرمان کسی 
اســت که همان چیزی را که از دســتش 
برمی آیــد، انجام می دهــد. دیگران همین 
را هم انجام نمی دهنــد». از این گفت وگو 
می توان برداشــتی هم بــرای یک خلاصه 
اخلاقــی حافظه داشــته باشــیم. حافظه 
جمعــی فقط برای بزرگداشــت قهرمانان 
دور از دسترس نیســت؛ برای دیدن همان 
کســانی هم هســت که در لحظه دشوار، 
کار ممکن خود را انجام داده اند. قهرمانان 
معمولی که بی آنکه نامشان باشد تاریخ را 
می نویسند. امروز، سیاست خاطره در ایران 
اهمیتی مضاعــف دارد؛ زیرا در یک اکنون، 
ســه وضعیت را با هم زندگــی می کنیم: 

پیشاجنگ، جنگ و پساجنگ. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

انتخابات میان دوره ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا، صرفا رقابتی برای تعیین 
کرســی های کنگره و فرمانداری ایالت ها نبــود؛ بلکه صحنه ای از بازتاب 
تحــولات عمیق اجتماعی و تغییر در نگرش عمومــی جامعه آمریکا به هویت، 
تنوع فرهنگی و مشــارکت سیاســی بود. نتایج این انتخابات نشان داد که افکار 
عمومی، حتی در ساختار سیاســی قدرتمندی همچون ایالات متحده، همچنان 
می توانــد معادلات قــدرت را دگرگون کند و مســیر تازه ای پیش روی سیاســت 
داخلی و خارجی این کشــور قرار دهد. این تحــولات را باید در چارچوب مفهوم 
«افــکار عمومی» تحلیل کــرد. افکار عمومی یکی از مهم تریــن منابع قدرت در 
جوامــع دموکراتیک اســت؛ نیرویی کــه می تواند از طریق انتخابــات، مطالبات 
اجتماعی را به تصمیمات سیاســی تبدیل کند. پیــروزی  حزب دموکرات و تغییر 
موازنه در مجلس سنا و کنگره را نیز باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. از منظر 
ارتباطات سیاســی، ایــن انتخابات حامل پیام دیگری نیز بــود: جامعه آمریکا، با 
وجود همه شــکاف ها و اختلاف ها، در حال بازتعریف نســبت خــود با مفاهیم 
هویت، نمایندگی و مشارکت است. حضور یک مسلمان در سنا یا انتخاب یک زن 
آفریقایی تبار به مقام فرمانداری، تنها یک جابه جایی در ترکیب نخبگان سیاســی 
نیســت؛ بلکه نمادی از امکان ورود گروه هایی اســت که در بخش هایی از تاریخ 
سیاسی آمریکا با محدودیت ها و موانع ســاختاری روبه رو بوده اند. در این میان، 
مفهــوم «قدرت نرم» اهمیت ویــژه ای پیدا می کند. قدرت نــرم، برخلاف قدرت 
ســخت که بر ابزارهای نظامــی، اقتصادی و اجبار تکیه دارد، بــر جاذبه، اعتبار، 
ارزش ها و توانایی اقناع دیگران اســتوار اســت. کشــوری که بتواند تصویری از 
جامعــه ای برخوردار از تکثــر فرهنگی، فرصت هــای برابر و امکان مشــارکت 
گروه های مختلف ارائه کند، از ظرفیت بیشــتری برای جلب اعتماد و تأثیرگذاری 
بر افــکار عمومی جهان برخــوردار خواهد بود. از این منظر، انتخاب نخســتین 
سناتور مسلمان و نخستین فرماندار زن آفریقایی تبار می تواند برای آمریکا فراتر از 
یک دستاورد انتخاباتی، واجد پیامدهای نمادین و ارتباطی باشد. البته نباید از یاد 
برد که قدرت نرم صرفا با حضور چهره های متفاوت در ســاختار سیاســی شکل 
نمی گیرد؛ بلکه فاصله میان شعار و عمل، تبعیض های باقی مانده، نابرابری های 
اقتصادی و نحوه برخورد دولت آمریکا با مسائل بین المللی بر اعتبار جهانی این 
کشــور تأثیرگذار خواهد بود. به بیان دیگر، انتخاب یک سیاست مدار مسلمان به 
معنای تغییر خودکار سیاست آمریکا در قبال جهان اسلام نیست؛ همان گونه که 
حضــور زنان و اقلیت های قومی در مناصب عالــی، به تنهایی تضمین کننده رفع 
تبعیــض یا تحقق عدالت اجتماعی نخواهد بــود.  با این وصف، پیامدهای چنین 
تحولاتی به مرزهــای جغرافیایی آمریکا محدود نمی ماند. در دنیای شــبکه ای 
امروز که رسانه ها و شــبکه های اجتماعی در شکل دهی به افکار عمومی نقش 
تعیین کننده دارند، تصاویر و نمادهای سیاسی به سرعت از مرزها عبور می کنند و 
بر برداشــت ملت ها از یکدیگر اثر می گذارند. از این رو، تحولات سیاســی آمریکا 
می تواند در معادلات دیپلماســی عمومی و حتی مناســبات فرهنگی میان سایر 
کشورها بازتاب پیدا کند. این انتخابات نشان داد که قدرت سیاسی تنها در اختیار 
ساختارهای رسمی و صاحبان ثروت و نفوذ نیست؛ افکار عمومی نیز می تواند با 
عبور از مرزهای سنتی، چهره تازه ای به قدرت ببخشد.  از سوی دیگر، در سیاست  
گاهی پیامدهای یک تصمیم هزاران کیلومتر دورتر از محل وقوع آن، سرنوشــت 
تصمیم گیرنــدگان را رقــم می زنــد. انتخابات میــان دوره ای آمریــکا را می توان 
نمونه ای از همین واقعیت دانست؛ انتخاباتی که در آن، جنگ آمریکا با جمهوری 
اســلامی ایران به یکی از عوامل تأثیرگذار بر تغییر موازنه سیاســی در واشینگتن 
تبدیل شــد. آنچه از انتخابات میان دوره ای آمریکا می توان آموخت، این است که 
در جهان امروز، قدرت نظامی به تنهایی تضمین کننده موفقیت سیاســی نیست. 
تصمیم های نظامی، هنگامی که بــا هزینه های اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و 
کاهش اعتماد عمومی همراه شــوند، می توانند به نقطه ضعف دولت ها تبدیل 
شوند.  جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران نشان داد که حتی قدرتی در اندازه 
ایــالات متحده نیز نمی تواند پیامدهای یــک منازعه خارجی را صرفا در مرزهای 
جغرافیایــی اش محــدود کنــد. هزینه های جنگ ســرانجام به داخــل جامعه 
بازمی گردد و ممکن اســت خود را در قالب اعتراض، کاهش محبوبیت دولت و 
تغییــر آرایش قدرت در صندوق های رأی نشــان دهد. شــاید مهم ترین پیام این 
انتخابات آن باشد که در جهان امروز، قدرت کشورها تنها با شمار ناوهای جنگی، 
حجم اقتصاد و نفوذ سیاســی سنجیده نمی شود؛ بلکه توانایی شنیدن صداهای 
متفاوت، پذیرش تکثر و تبدیل تنوع اجتماعی به سرمایه ای برای اعتماد عمومی 

نیز از مؤلفه های مهم قدرت ملی و اعتبار بین المللی به شمار می رود.

وحدت ملی در تعارض با زبان های مادری نیست
نقدی بر یادداشت «دستکاری نظام آموزش وپرورش با طرح خام بومی گزینی»

یادداشتیادداشت

 یادداشــت «دســتکاری نظام آموزش وپرورش بــا طرح خام 
بومی گزینی» نوشــته میرمهرداد میرســنجری، در ظاهــر از زبان 
فارســی، وحدت ملی و انسجام نظام آموزشــی دفاع می کند؛ اما 
در این مسیر، مفاهیم زبان شــناختی و حقوقی را درهم می آمیزد، 
تنوع زبانی ایران را به حاشــیه می رانــد و مطالبه آموزش به زبان 
مادری را به  نحوی مبهم به تهدیدهای امنیتی پیوند می زند و سر 
آخر نیز نمی تواند از تناقضات شــکلی و مفهومی آن بیرون بیاید. 
مسئله، دفاع از زبان فارسی یا نقد یک طرح آموزشی خام نیست؛ 
هر دو می توانند موضوع بحثی جدی باشــند. مسئله آنجاست که 
ترجیحی سیاســی با واژه گان علمی و حقوقی عرضه می شــود، 

بی آنکه شواهد کافی برای نتیجه گیری های آن ارائه شود.
نمونه روشــن این بی دقتــی، کاربرد تعبیر «جمهــوری باکو» 
به جای نام رســمی «جمهوری آذربایجان» اســت (که در ادبیات 
سیاسی به ویژه نزد کاربران مجازی در ایران، رنگ وبوی دیگرستیزانه 

و جدایی انگارانه دارد).
باکــو پایتخت این کشــور اســت، نه نــام آن. نــام جمهوری 
آذربایجان در اسناد و نظام نام گذاری سازمان ملل متحد ثبت شده  
است. این شیوه از اظهارات دل بخواهی و مبتنی بر تمایلات فردی 
یا ایدئولوژیک، زمینه ســاز تعارضات جدی خواهد شد؛ شبیه آنچه 
درباره خلیج فارس رخ  داده  است. ادبیات بین الملل و توپونیم های 
رســمی، دفتر نقاشــی نیســت که هرکس به زعم و علایق خود، 
چیزی بر آن بکشــد. ممکن است نویسنده -درست یا نادرست- با 
سیاست های دولت همسایه مخالف باشد یا به زعم خویش نسبت 
به برخی مداخلات هشــدار دهد، اما نقد سیاســی، مجوز تحریف 
نام رســمی یک کشور نیســت. چنین تعبیری در یادداشتی که بر 
حساسیت های ملی و جغرافیای سیاسی تأکید دارد، خود نشانه ای 

از ناسازگاری درونی استدلال است.
اشــکال بنیادی تر، خلط مفاهیم «زبان ملی»، «زبان رســمی» 
و «زبان مشــترک» اســت. زبان رســمی عنوانی حقوقی و نهادی  
است؛ زبان مشترک یا میانجی، ابزاری برای ارتباط میان گویشوران 
زبان های متفاوت و زبان مادری، زبانی  اســت که فرد در نخستین 
محیط زبانی و عاطفی خود می آموزد و زبان شناســان به آن زبان 
اولیــه نیز می گویند. این مفاهیم نه مترادف  هســتند و نه می توان 
آنها را به  جای یکدیگر به کار برد. فارســی، زبان رسمی و مشترک 
مردم ایران اســت، اما زبان مادری همه ما ایرانیان نیســت. اصل 
پانزدهم قانون اساســی نیز دقیقا از تعبیر «زبان و خط رســمی و 
مشترک مردم ایران» اســتفاده می کند. تبدیل این عبارت به «زبان 
مــادری یــا ملی همــه  ایرانیان» نه دقــت حقوقــی دارد و نه با 
واقعیت جامعه شــناختی ایران سازگار است. شهروندی می تواند 
زبــان مادری اش ترکی، کردی، بلوچــی، عربی، ترکمنی، گیلکی یا 
مازندرانی باشــد و در همان حال، فارسی را به  عنوان زبان رسمی 
و مشترک کشور بیاموزد و به کار گیرد؛ این دو نه متناقض هستند و 
نه رقیب و متعارض یکدیگر. همین سلسله مراتب در کاربرد مکرر 
«زبان محلی» برای زبان های غیرفارسی و «زبان ملی» برای فارسی 
نیز دیده می شود. «محلی» در زبان شناسی می تواند صرفا به گستره 
جغرافیایی کاربرد یک زبان اشــاره کند؛ امــا وقتی فقط زبان های 
غیرفارسی، محلی خوانده می شوند، واژه، بار ارزشی و حاشیه ساز 
و حتی تحقیرآمیز و توهین آمیز پیدا می کند. زبان های ترکی، کردی، 
بلوچی، عربی، ترکمنی، گیلکی و مازندرانی  زبان های زنده و حامل 
سنت های تاریخی، ادبی و فرهنگی اند و در بخش های مختلفی از 
جغرافیای ایران رایج  هستند. در جای دیگری نویسنده در تناقضی 
آشــکار در این باره می نویسد: «نگاهی به وضعیت زبان رسمی در 
کشورهای همســایه نیز اهمیت این موضوع را نشان می دهد. در 
جمهــوری باکو، با وجــود حضور زبان های محلی مانند تالشــی، 
تاتی، لزگی و گرجی، زبان رســمی کشور، آذری است. در ترکیه نیز 
با وجود رواج زبان های کردی، عربی، گرجی و دیگر زبان ها، ترکی 
زبان رسمی کشور محسوب می شود». نویسنده در حالی به درستی 
عبارت «زبان رسمی» را درباره جمهوری آذربایجان و ترکیه به کار 
می برد که همین مفهوم را درباره فارسی در ایران، به «زبان ملی» 
تحریف می کند و یادش می رود اساسا آنجا را آذربایجان نمی داند 
و «جمهوری باکو» می خواند، اما یکباره زبانش را «آذری» می داند 
که به ادعای برخی، زبان باســتانی آذربایجــان بوده و از بین رفته  

است؛ اما پاسخ نمی دهد این زبان، چرا فقط در آذربایجان ایران از 
بین رفته و در «جمهوری باکو» نرفته  اســت. مگر نمی گویید آنجا 
آذربایجان نیست؟ پس چرا ناگهان زبان آذری ازبین رفته می شود 
زبان رســمی اش؟ مغالطه مهم دیگر، یکی گرفتــن حق زبانی با 
تجزیه طلبی یا مداخله خارجی  اســت، بی هیــچ صورت و کبرای 
منطقی و مســتدل. دولت های خارجی ممکن است از پیوندهای 
زبانی و فرهنگی برای اهداف سیاســی بهره بــرداری کنند، ولی از 
ایــن احتمال نمی توان نتیجه گرفت آموزش زبان مادری در داخل 
کشــور، ذاتا پروژه ای امنیتی یا تجزیه طلبانه اســت. این اســتدلال 
مصداق تعمیم نارواســت؛ چون ممکن اســت بازیگری سیاسی 
از یــک پیوند زبانی سوءاســتفاده کند، پس خــود آن زبان یا حق 
آموزش آن تهدید تلقی می شــود. امنیت ملی باید بر پایه رفتار و 
شــواهد مشخص ارزیابی شود، نه با امنیتی کردن زبان شهروندان. 
هیچ زبانی به خودی خود تجزیه طلب نیســت. از خود نمی پرسید 
این چه امنیت ملی ای  اســت که با تحصیل شهروندانش به زبان 
مــادری از بین می رود؟ در بُعــدی دیگر از نقد یادداشــت یعنی 
حقــوق بین الملل نیز  اصول مســلم حقوقی، تصویــر متفاوتی از 
آنچه یادداشت القا می کند، به دست می دهد. ماده ۲۹ کنوانسیون 
حقوق کودک، احترام به هویت فرهنگی و زبان کودک را در اهداف 
آموزش می گنجاند و ماده ۳۰ مقرر می کند کودک متعلق به اقلیت 
زبانی، نباید از حق اســتفاده از زبان خود محروم شــود. ماده ۲۷ 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق اشخاص متعلق 
بــه اقلیت های زبانی برای اســتفاده از زبان خود را به رســمیت 
می شناسد. بند ۳ ماده ۴ اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل درباره حقوق 
اقلیت ها هم دولت ها را بــه فراهم کردن فرصت های کافی برای 
یادگیری زبان مادری یــا دریافت آموزش به آن زبان فرامی خواند. 
لذا نمی توان الزامات حقوقی و ترتیبات علمی (روان شــناختی و 
جامعه شناختی) را نادیده گرفت و درباره حقوق زبانی شهروندان 
صرفا با ملاحظات سیاسی-امنیتی داوری کرد؛ آن هم ملاحظاتی 
تخیلی و بی پایه و اســاس. موضوع دیگری که در یادداشت مکرر 
مشاهده می شود، نفی جایگاه ارزشی، علمی و اثبات شده آموزش 
به زبان مادری  است. قریب به اتفاق اندیشمندان تعلیم و تربیت، 
زبان شناسان و روان شناسان، بر اهمیت، جایگاه و نقش این پدیده 
در رشــد و تعالی شــخصیت کودکان اذعان و تأکید دارند (اشاره 
بــه این منابع از حوصله بحث خارج اســت). ایــن اتفاق نظر در 
منابــع و نهادهــای بین المللی نیــز بازتاب یافته  اســت. گزارش 
یونســکو درباره کاربرد زبان های بومی در آموزش و گزارش بانک 
جهانی با عنوان  «رســا و شفاف: سیاست های مؤثر در به کارگیری 
 Loud and Clear: Effective) «زبان آموزشــی بــرای یادگیــری
Language of Instruction Policies for Learning ) بــر اهمیت 
زبان آشــنای کودک (مادری یا اولیه) در ســوادآموزی و یادگیری 
تأکیــد دارند. کودکی که مفاهیم اولیــه جهان را در خانه به زبانی 
غیر از فارســی آموخته، هنگام ورود به مدرسه ای که آموزش آن 
صرفا به فارسی انجام می شود، ممکن است ناچار باشد هم زمان، 
مفهوم درســی و زبان انتقال آن را رمزگشــایی کند. این وضعیت 
می تواند دشــواری یادگیری را افزایش دهد. بی اعتبارشمردن زبان 
نخستین در مدرســه، به ویژه اگر با تمسخر یا تبعیض همراه شود، 
ممکن اســت به اضطراب، کاهش مشــارکت کلامی، احســاس 
بیگانگی و افت اعتمادبه نفس و ســرانجام افت تحصیلی یا ترک 
تحصیل بینجامد. البته نباید همه دشواری های تحصیلی کودکان 
دوزبانه را به زبان آموزش نسبت داد؛ فقر، کیفیت تدریس، تغذیه 
و دستر ســی به مدرسه نیز مؤثر هستند. نکته علمی این است که 
دوزبانگی خودِ مشــکل نیست؛ ناتوانی نظام آموزشی در مدیریت 
علمی آن می تواند مشکل ساز شود: «آموزش سنجیده  زبان مادری 
و زبان رســمی [به طور هم زمان] می تواند مکمل یکدیگر باشــد» 
(یونســکو، ۱۹۵۳ و بانک جهانی، ۲۰۲۱). هرچند شــواهد آماری 
در ایــران محدود و غیرســاختاریافته و نادقیق اســت، تا حدودی 
آثــار و تبعات منفی بی اعتنایی به مبانی علمــی آموزش به زبان 
مادری را عیان می کند. گزارش گزارشــگر ویژه سازمان ملل درباره 

وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵، با استناد به اظهارات 
مقامات آموزش وپرورش ایــران، از ترک تحصیل حدود ۷۹۰ هزار 
دانش آموز در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ خبر داده است؛ در 
میــان آنان ۷۶هزار  و ۱۷۵ کودک در ســن ابتدایی بوده اند. فقر، کار 
کودک و نداشــتن مدارک هویتی از عوامل مطرح شده اند. این آمار 
به تنهایی ثابت نمی کند دوزبانگی یا زبان آموزش علت بازماندگی 
است؛ داده های عمومی موجود نیز معمولا وضعیت تحصیلی را 
بر اســاس زبان نخســت دانش آموز تفکیک نمی کنند. همین خلأ 
آماری، ضرورت گردآوری داده های معتبر درباره رابطه زبان اولیه، 
زبــان آموزش، افت تحصیلی، تکرار پایه و ترک تحصیل را نشــان 
می دهــد. نه می توان بــدون چنین داده هایی آثــار منفی آموزش 
تک زبانه را قطعی دانست و نه می توان رابطه  علّی و اثبات نشده را 
انکار کرد. اما به شکلی استنباطی و بر اساس نظرات اندیشمندان 
تعلیم و تربیت و روان شناسان، تا حدودی می توان این رابطه را تأیید 
کرد که کودکان دوزبانه در یادگیری، رشــد و احتمالا ترک تحصیل 
آمار نامطلوبی دارند. بر اساس گزارش های رسمی، در نقشه های 
تفکیک استانی افت تحصیلی، میانگین معدل دانش آموزان و ترک 
تحصیل، استان های دوزبانه مانند آذربایجان، سیستان وبلوچستان، 

خوزستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام در وضعیت بدتری هستند.
بُعد دیگری که می تواند به نقد یادداشت میرسنجری بپردازد، 
مطالعه تطبیقی  اســت؛ جایــی که تجربه کشــورهای چندزبانه، 
ادعــای ضرورت تک زبانگــی را رد می کند. در ســوئیس، آلمانی، 
فرانســوی و ایتالیایی زبان های رســمی کنفدراســیون  هســتند و 
رومانش نیز در ارتباطات رسمی با شهروندان رومانش زبان جایگاه 
رســمی دارد (قانون اساسی فدرال ســوئیس، ماده ۷۰). در هند، 
ایالت هــا می توانند زبان یا زبان های رســمی خود را تعیین کنند و 
قانون اساسی این کشور بر فراهم کردن امکانات کافی برای آموزش 
ابتدایی «به زبــان مادری» کودکان اقلیت هــای زبانی تأکید دارد. 
سیاست ملی آموزش هند نیز استفاده از زبان مادری یا زبان آشنای 
کودک را در ســال های نخســت تحصیل توصیــه می کند (قانون 

اساسی هند، ماده 350A و سیاست ملی آموزش، ۲۰۲۰).
ساختار سیاسی و تاریخی این کشــورها با ایران متفاوت است 
و نمی توان نســخه آنها را عینا منتقل کرد، اما تجربه شــان نشان 
می دهد وحدت سیاسی الزاما مستلزم یکسان سازی زبانی نیست. 
مغالطه رایجی که باید به آن توجه کرد، شــیوه ارتباط شهروندان 
در صــورت تحصیل به زبان مادری  اســت. این مغالطه مبتنی بر 
حذف زبان فارســی در آموزش اســت که اساســا باطل و ادعای 
هیچ کســی نیست. هر دو زبان مادری و مشترک، هم زمان و موازی 
آموزش داده می شوند ولی در ســال های نخستین تحصیل، زبان 
مادری می تواند محور و بســتر آموزش باشــد. تناقض یا مغاطه 
دیگر، لهجه های متنوع زبان های مادری  است. مخالفان می گویند 
در صورت برقراری چنین نظام آموزشی ای، کدام لهجه باید محور 
آموزش باشــد. اولا زبان فارســی هم لهجه های گوناگونی دارد، 
اما یک زبان معیار (همان که اصطلاحا فارســی کتابی می گوییم) 
محور آموزش شده  است. ثانیا چنین ایرادی که بر لهجه های متنوع 
یک زبان مادری مطرح می شود، به طرز اولی درباره رابطه آموزش 
به زبان فارسی و زبان های غیرفارسی هم می تواند مطرح شود. اگر 
تفاوت لهجه های یک زبان مادری غیرفارســی، مانع شکلی برای 
آموزش به آن زبان است، چرا این معیار درباره آموزش به یک زبان 

به کلی متفاوت مطرح نمی شود؟
یکــی دیگــر از تناقضات جــدی یادداشــت میرســنجری، 
تقابل ســازی میان کتاب محوری و برنامه محوری  اســت. بدون 
بررسی جزئیات طرح، این استدلال کافی نیست. کتاب درسی ابزار 
آموزش اســت، در حالی  که برنامه درسی اهداف، محتوا، روش 
تدریس، ارزش یابی و اســتانداردهای یادگیــری را دربر می گیرد. 
مــن این طرح را نخوانده ام و نظری هم دربــاره آن ندارم؛ صرفا 
می خواهم فقدان استدلال نویسنده را تحلیل کنم. نظام آموزشی 
می تواند چارچوب و استانداردهای سراسری و مشترک (ملی در 
تعبیر مدرن آن) داشــته باشــد و هم زمان به مناطق و معلمان 
اجــازه دهد بخشــی از آموزش را با شــرایط زبانــی و فرهنگی 

دانش آموزان متناسب کنند. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

جدول ۵۴۵۹    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۴۵۸

حل  سودوکو ۴۴۵۴

سودوکو ساده ۴۴۵۵

سودوکو سخت ۴۴۵۵ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- دل آزار کهنــه- زن گندمگون- ممنــوع ۱۰- بی نظیر- 
میوه ای با دانه های ریز بســیار- همسایه عمان و عربستان 
۱۱- کمــان- پیکــره نمایش مــدل لباس- یــار همایون 
۱۲- غیرمتمدن و بی فرهنگ- ترس و بیم- تکیه بر پشتی 

۱۳- مشگین شــهر ســابق- بنــدری معتبر در اســترالیا- 
ازدواج ۱۴- نقشــه انگلیسی- بروشــور- معادل فارسی 
آپارتمــان ۱۵- از مصالــح پرمصرف ســاختمانی- جانور 

خیالی ترسناک- متعصب غیرمنطقی 

افقی: 
 ۱- دریاکنــار- اســلحه ای باســتانی بــرای پرتاب 
اشــیا- از فروع دین ۲- تابع مثلثاتی برای بیان ارتباط 
بین زاویــه و طول- از شناخته شــده ترین مســابقات 
موتورســواری ۳- میخ در گویش عرب- نویسنده- از 
بخش های اوســتا ۴- از پادشــاهان ساسانی- وقت و 
هنــگام- پنیر محبوب هلندی ۵- پســوند شــباهت- 
ســیب آذری- بیهوده- تکنیــک ۶- کمیابی- در بیان 
علــت به کار مــی رود- فرمــان توقــف ۷- برودت- 
بزرگان- رفیق مشــهدی ۸- رمانی علمی-تخیلی به 
قلم آرتور ســی کلارک ۹- حبس مادام العمر- قانونی 
که چنگیــز برای مغــولان وضع کرده بود- بهشــت 
۱۰- تاکنون- از راست به چپ- جثه، اندام ۱۱- ویتامین 
انعقاد خون-  فنــاوری اطلاعات- واحد پول امارات- 
یک و یــک ۱۲- فرمانده- مرحله رشــد کامل موجود 
زنده- زیبارو ۱۳- از محلات غرب تهران- ترانه- سوره 
سی وهشــتم قرآن ۱۴- شایستگی و لیاقت- قطعه ای 
در موتور خــودرو ۱۵- تا تنور گرم اســت باید پخت- 

روزنامه چاپ بغداد- مظنون
 

عمودی: 
۱- تخته هالتر- نوعی ســنگ آذرین دگرگون شده- 
کاغذ کپی ۲- ملاک قراردادن چیزی- پوشــیده گویی- 
راهــی که بــه آخر نمی رســد ۳- از القــاب حضرت  
علی(ع)- کامل شــدن رشــد میوه- واحــدی نظامی 
۴- نفــی عرب- ســامانه تنظیم مقررات رســانه های 
صــوت و تصویر فراگیــر- پرداخت وجه به حســاب 
بانکــی ۵- مدافع موکل- تباشــیر فرنگــی - ورزش 
آبــی ۶- شــبانگاه- نکند کــه- عوض و بــدل کردن 
۷- خرمافروش- اســباب و لوازم- ســوغات اصفهان 
۸- میوه بوشــهری- زیــاده روی در مصــرف- ناگوار 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت نگاه

ادامـه از 
صفحه

اول کارشناس ارتباطات و رسانه
رامیز قلی نژاد مهسان فراست

انتخابات میان دوره ای آمریکا؛ بازنمایی 
قدرت در پرتو افکار عمومی و قدرت نرم


